
رابرت دنیرو 
رئیس‌جمهور 

آمریکا می‌شود
رابرت دنیرو در 

سریال »روز صفر« 
که یک سریال مهیج 

سیاسی از اریک 
نیومن، نوآ اوپنهایم 
و جاناتان گلیک‌من 
است، نقش‌آفرینی 
می‌کند. این سریال 

در نتفلیکس در دست 
ساخت است.

هنوز جزئیاتی از 
این خبر درز نکرده 

و داستان آن نیز 
مخفی نگه داشته 

شده اما منبعی 
داخلی گفته دنیرو 

در نقش رئیس 
جمهور سابق آمریکا 

ظاهر می‌شود.

در  حاشيه

»ژان دیلمان« 
بهترین فیلم 
تاریخ سینما

 در جدیدترین 
نظرسنجی مجله 

»سایت‌اند ساند«، 
فیلم سینمایی »ژان 

دیلمان، شماره 
۲۳ که‌دو کومرس، 

۱۰۸۰ بروکسل« اثر 
»شانتال آکرمن« به 
عنوان برترین فیلم 

تاریخ سینما انتخاب 
شد. همچنین فیلم 

»کلوزآپ« اثر »عباس 
کیارستمی« در جایگاه 

هفدهم فهرست 
برترین فیلم‌های تاریخ 

سینما قرار گرفت.
پیشتر، فیلم 

»سرگیجه« )۱۹۵۹( 
به کارگردانی »آلفرد 

هیچکاک« در جایگاه 
نخست این فهرست 
قرار داشت و اکنون در 
جایگاه دوم فهرست 

دیده می‌شود. 
»همشهری کین« 

اثر »اورسن ولز« نیز 
جایگاه سوم را کسب 

کرده است.
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یاد  »مــوســی  کریمی   صبا 
ــران  ــ ــاع ــتـــی« از شــ ــمـ عـــصـ
ــدل مــشــهــدی اســت  ــنـ روشـ
که در کودکی بر اثر مننژیت 
ــی‌اش را از دســـت  ــایـ ــنـ ــیـ بـ
مــی‌دهــد؛ اتــفــاقــی کــه شاید 
دنیا را پیش چشمانش تــاریــک کــرد امــا نور 
کلمات، ذوق و قریحه او را روشــن ساخت و 
سبب شد از همان دوران نوجوانی در خلوت 
خــود شعر بــســرایــد و امـــروز همچنان کــه در 
عــرصــه ادبــیــات مــشــغــول فعالیت اســـت در 
کسوت آموزگار نیز همراه کودکان و نوجوانان 

نابیناست. 
چندماهی است دفتر شعر جدید او منتشر 
شده و این را بهانه‌ای برای گفت‌وگو با او قرار 
دادیــم و به مناسبت روز جهانی معلولان با 
ــاره فـــراز و فــرودهــای  ــ ــن شــاعــر روشــنــدل درب ای

زندگی‌اش به گفت‌وگو نشستیم. 

 به سال‌های کودکی‌تان بازگردیم؛ مانند همه ◾◾
بچه‌های معمولی سرگرم زندگی بودید که یک 
اتفاق مسیرتان را تغییر داد، چطور با نابینایی 
کنار آمدید و اصلاً شعر از کجای این ماجرا برای 

شما آغاز شد؟
 همان‌طور که گفتید من تا 12سالگی زندگی 
ــودم امــا بر اثــر بیماری،  عــادی داشتم و بینا ب
بینایی‌ام را از دســت دادم. سال‌های سختی 
بود و حتی سبب شد چهار سال از مدرسه دور 

بمانم و ترک تحصیل کنم. 
البته در آن سال‌ها پیگیر درمــان بــودم که به 
نتیجه نرسید و از طــرفــی هــم نمی‌توانستم 
با مدرسه نابینایان کنار بیایم، اما درنهایت 
پذیرفتم به مدرسه بــازگــردم. مشهد مدرسه 
شبانه‌روزی نابینایان نداشت و ناچار شدم به 
یک مدرسه شبانه‌روزی در تهران بروم. زندگی 
در تهران و دوری از خانواده برایم طاقت‌فرسا 
بــود، به این‌ها نابینایی را هم اضافه کنید که 
چقدر شرایطم را سخت‌تر می‌کرد اما مجموع 
ایــن مسائل انگیزه‌ای بــرای شعر گفتن شد. 
اتفاقی که در مقطع راهنمایی شکل جدی‌تری 
به خود گرفت و حتی یکی از سروده‌هایم در 
مسابقات دانش‌آموزی منطقه اول شد؛ این 
نخستین بارقه‌های درخشانی بــود که شعر 
 را برایم جدی کرد و به مسیرم تا امــروز ادامه 

دادم.

 حــالا خــودتــان هــم معلم مــدرســه نابینایان ◾◾
هستید!

ــر دوران دبــیــرســتــان یــک مــدرســه   بــلــه. اواخــ
شــبــانــه‌روزی در مشهد تأسیس شد و همان 
زمان به شهرم بازگشتم. اتفاقاً در همان مدرسه 

هم ادبیات تدریس می‌کنم. 

 فــکــر مــی‌کــنــیــد عــمــده‌تــریــن مــشــکــاتــی که ◾◾
شاعران نابینا با آن مواجه‌اند چیست؟

ــن مــشــکــات  ــ ــ ــرم اصـــلـــی‌تـــریـــن ای ــظــ ــ  بــــه ن
محدودیت‌های رفت و آمد شاعران نابیناست 
ــا را از حـــضـــور در جــلــســات شعر  ــ ــه آن‌هـ کـ
بازمی‌دارد؛ خیلی‌ها به دلیل این مشکلات از 
خانه خارج نمی‌شوند که در یک محفل ادبی 
شرکت کنند. از طرفی دیگر منابع و کتاب‌های 
متنوع به خط بریل بسیار اندک است و امکان 
ــار روز و جــدیــد را بــا مــانــع روبـــه‌رو  مطالعه آثـ

می‌کند.

 زمــانــی جلسات شعر و انجمن‌های ادبــی ◾◾
بـــازار پــررونــقــی داشتند امــا امـــروز از آن فضای 
نوستالژیک خیلی دور شــده‌ایــم. بــه نظرتان 
ــن جنس تــعــامــات چــقــدر در  کمرنگ شــدن ای

کیفیت فضای ادبی تأثیر گذاشته است؟

 من آن فضاها را زیاد تجربه کرده‌ام و می‌دانم 
شــاعــران در جشنواره‌ها همزیستی و تبادل 
انــدیــشــه بسیار خــوبــی داشــتــنــد؛ هــرکــدام از 
جشنواره‌های دانشجویی و کشوری به اندازه 
یک ترم دانشگاه می‌توانست به فرد اطلاعات 

و تجربه منتقل کند. 
ــر در جــشــنــواره مــقــامــی هــم کسب  حــتــی اگـ
نمی‌کردیم اما با کوله‌باری از ایده‌های جدید 
بازمی‌گشتیم و بــا نگاه بدیع شــاعــران جــوان 
کشور آشنا می‌شدیم. در جلسات شعر دهه60 
هم همین اتفاقات می‌افتاد و رسانه‌های مجازی 
وجود نداشتند، به نظرم با اینکه فضای مجازی 
ارتباط میان مخاطب و شاعر را بی‌واسطه کرده 
اما آن حال و هوای خوب دیگر اتفاق نمی‌افتد. 
خاطرم هست حتی در همان شب شعر و تحت 
تأثیر جلسه، درگیر ســرودن شعر می‌شدیم 
و همه این‌ها می‌توانست روی تــراش خوردن 
شخصیت شعری شاعر مؤثر باشد، در صورتی 

که اکنون در فضای مجازی بیشتر باب تعارف 
باز است و هرکسی از راه می‌رسد کانالی می‌زند 
و شعرش را با مشکلات ابتدایی ارائه می‌دهد 

و هدف چیزی جز عرضه کردن شعر نیست.

 به نظرتان دنیای یک شاعر بینا و روشندل ◾◾
چقدر با هم فرق می‌کند؟

 فکر می‌کنم بیشتر از آنکه به شرایط جسمانی 
مرتبط باشد به دیدگاه آدم‌هــا برمی‌گردد که 
چگونه بــه زنــدگــی نــگــاه می‌کنند. هــر دو این 
شاعران می‌توانند شیرینی و تلخی‌های روزگار 
را در اثــرشــان بــازتــاب دهــنــد و آنــچــه در شعر 
یک شاعر روشندل یا بینا متبلور می‌شود در 
حقیقت نشأت گرفته از روح او و نگاهش به 

زندگی است.

 بــرویــم ســراغ کتاب جــدیــدتــان. »بریل‌های ◾◾
ــن مــجــمــوعــه شــمــا پـــس از  ــریـ ــازه‌تـ نـــاگـــزیـــر« تـ
»بی‌چشمداشت« اســت کــه شهریور امسال 
منتشر شد. شعرهای این کتاب نسبتی با اشعار 

قبلی دارد؟
 هــمــان دغــدغــه‌هــا بــه نــوعــی تــکــرار شــده‌انــد؛ 
همدلی و همزمانی در هر دو وجــود دارد و به 
مسائل اجتماعی و روز، اتفاقات افغانستان 
و زندگی نابینایان و معلولان جسمی و حرکتی 
ــردم تــا حــد ممکن  پــرداخــتــه شـــده و تـــاش کـ
مسائل آن‌ها در شعر بازتاب پیدا کند. اما فرق 
عمده این مجموعه با »بی‌چشمداشت« در 
ساختار آن اســت؛ اغلب اشــعــار »بریل‌های 
ناگزیر« غــزل اســت و چند ربــاعــی و چــارپــاره 
هم در آن هست اما »بی‌چشمداشت« در دو 

بخش کلاسیک و سپید سروده شده بود.

 دغــدغــه اصــلــی کــه در شعرهایتان دنبال ◾◾
می‌کنید چیست؟

 در شعرهایم همیشه بازگشت به اصالت‌ها 
مدنظرم بوده است. با توجه به زندگی شخصی 
خــودم و اینکه سالیان سال در روستا زندگی 
کــردم، بیشتر آن روزگــار طلایی برایم یــادآوری 
مــی‌شــود. حــال وهـــوای قدیم کــه مــردم بــه هم 
اعتماد بیشتری داشتند، دیوارها کوتاه‌تر بود 
و صمیمیتی میان مردم جریان داشت که این 
روزها کمتر تجربه‌اش می‌کنیم و مردم در پیله 

تنهایی خودشان روزگار می‌گذرانند. 
شاید من با شعرهایم دنبال احیای اصالت‌ها 
و زندگی ناب و صادقانه هستم و سعی می‌کنم 
آن را بــا شعرم بــه مخاطب منتقل کنم. من 
شعر را فقط بــرای آفرینش یک متن زیبا در 
نظر نــدارم و فکر می‌کنم درون این شعر باید 
اندیشه و پیامی هــم باشد چــون در غیراین 
 صـــورت تــکــراری و از خــاصــیــت خـــودش دور 

می‌شود.

گفت‌وگو با موسی عصمتی، شاعر روشندل در روز جهانی معلولان 

بازگشت به اصالت‌ها 

خبرخبر
روزروز

کارگردان »انگل«‌ سوژه یک مستند ◾◾
زندگی‌نامه بونگ جون هو، سازنده فیلم تحسین‌شده »انگل« 
در قالب یک مستند برای نتفلیکس ساخته می‌شود. این 
مستند با عنوان »درِ زرد: در جست‌وجوی فیلم کوتاه اکران 
نشده کارگردان بونگ جون‌هو« به کارگردانی لی هیوک‌رائه 
در حال ساخته شدن است. در این فیلم نخستین فیلم کوتاه 
بونگ با عنوان »در جست‌وجوی بهشت« دنبال و به این 

بهانه به چگونگی رشد این کارگردان پرداخته می‌شود.

»لوپتو« راهی بولیوی می‌شود ◾◾
انیمیشن سینمایی »لوپتو« در سومین حضور جهانی 
خــود، در هشتمین جشنواره فیلم »ســیــه‌را« کشور 
بولیوی حضور خواهد داشت.این جشنواره از دوم تا 
چهارم دسامبر ۲۰۲۲ برابر با 11 تا 13 آذرماه ۱۴۰۱ در شهر 
سانتاکروز بولیوی برگزار خواهد شد. این پویانمایی در 
طول یک ماه اکران خود با جذب ۲۴۰هزار مخاطب، در 

مرز فروش ۶میلیارد تومانی قرار دارد.

آنگ لی فیلم زندگی بروس لی را می‌سازد◾◾
ــدگــی پــی« و  ــرای »زن آنــگ لــی، کـــارگـــردان بــرنــده اســکــار بـ
»کوهستان بروکبک« قرار است زندگی بروس لی، اسطوره 

چینی آمریکایی هنرهای رزمی را فیلم کند.
ــرار اســت در نقش  پسر آنــگ لی یعنی میسون لی نیز ق

بروس‌لی جلو دوربین برود. 
مراحل اولیه ساخت این فیلم در »۳۰۰۰ پیکچرز« متعلق به 

سونی آغاز شده است.

بخش‌هایی کمتر دیده شده از زندگی حاج قاسم◾◾
بخش‌هایی کمتر دیــده شده از زندگی ســردار حاج قاسم 
سلیمانی در مستند »پاییز ۵۰ سالگی« نمایش داده می‌شود. 
این مستند که به کارگردانی محسن اسلام‌زاده و تهیه‌کنندگی 
مهدی نقویان در شبکه یک سیما تولید شده، روایت محمد 
جمالی از فرماندهان لشکر ۴۱ ثارالله است که به واسطه 
سال‌ها فعالیت در جنوب شرق کشور و ارتباط مستقیم با 

حاج قاسم، وی را به‌خوبی می‌شناسد. 

  انتشار یک سرود برای نوجوانان  
سرود »چُمچَه گلین« به‌تازگی توسط انجمن 

سرود نوجوان کانون استان آذربایجان غربی و 
آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان منتشر شده که شنیدن آن برای 

نوجوانان جذاب خواهد بود.
»چُمچَه گلین« نام عروسک نمادین برگرفته از الهه 
آناهیتاست که در آذربایجان در مراسم آیین طلب 

باران هنگام خشکسالی از آن استفاده می‌شد. زمانی 
که خطر کم‌آبی، مزارع و باغ‌ها را تهدید می‌کرد 

شماری از زنان خانواده‌ها جمع می‌شدند و کودکان 
خود را برای مراسم آماده می‌کردند. فرض بر این 

بود که صداقت و پاکی کودکان سبب می‌شود خدای 
مهربان لطف و مرحمت کرده و باران رحمت خویش 
را نازل کند. سمیه حسین‌نژاد، کارگردان این سرود 

و احسان احمدی‌تبار، آهنگساز و تنظیم‌کننده اثر 
است. گفتنی است، انجمن سرود نوجوان استان 
آذربایجان غربی سرود »چُمچَه گلین« را توسط 
آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان منتشر کرده است. 

به بهانه درگذشت مفتون امینی

شاعر »سهند«
آرش شفاعی - شاعر و روزنامه‌نگار   
اولین بار که یدالله مفتون امینی را از نزدیک 
دیدم و با او همکلام شدم، 15-10 سال پیش بود. 
در حاشیه یک برنامه ادبی که الان یادم نیست 
چه برنامه‌ای بود. واقعاً نمی‌دانستم با او چگونه 
باید همکلام شد، آیا مانند بسیاری از پیرمردان 
حوصله حرف زدن با جوان‌های سمج را ندارد و 
یا همچون بسیاری از شاعران اسم و رسم‌دار، 
به شاعران جوان‌تر از خــود اعتنایی می‌کند؟ 
پس از سلام و علیک اولیه، خودش مشکل را 
حل کرد و مانند دوستی قدیمی شروع کرد به 
حرف زدن، انگار نه انگار که نیم قرن تفاوت سن 
و سال داریم. با آن لهجه شیرین ترکی، حرف زد 
و از شعر و روزگار گفت. بعدها هم چندباری به 
صورتی خلاصه دیدمش، همان رفتار صمیمی 
و بی‌ریا را با همه داشت. تیترها و عنوان‌هایی که 
برخی روی خود می‌گذارند برایش مهم نبود ، او 
هم می‌توانست مثل خیلی‌ها از عنوان شاگرد 
نیما استفاده کند ولی برای مفتون این حرف‌ها 

ارزشی نداشت.
یــدالله مفتون امینی متولد 1305 در یکی از 
روستاهای شهرستان شاهین‌دژ آذربایجان 
غربی بود. پس از چند سال به تهران آمد و کم‌کم 
استعداد ادبی و هنری او روشن و از جوانی وارد 
فضاها و محافل ادبی پایتخت شد. او با طیف 
گسترده‌ای از شاعران و ادیبان ایران در حدود 
یک قرن اخیر آشنایی و مراوده داشت، از پروین 
اعتصامی و شهریار و رهی معیری گرفته تا نیما 

و شاملو و اخوان.
برای اینکه کسی بتواند چنین طیف گسترده‌ای 
از شعر امروز را در شمار دوستان خود داشته 
باشد، باید هم با شاعران کلاسیک‌سرا و سنتی، 
آشنایی و حشر و نشر داشته باشد و هم با 
شاعران نوسرا، چنین کسی باید شخصیتی 
متعادل و میانه داشته باشد و بتواند با گروه‌های 
مختلف و سلیقه‌های گوناگون ادبی کنار بیاید. 
مــفــتــون امــیــنــی چنین شخصیتی داشـــت و 
می‌توانست در کنار شاعرانی که خود با یکدیگر 
اختلاف‌نظر داشتند، باشد و حتی در مواردی 
سعی کند از التهاب‌ها کاسته و دیدگاه‌ها را به 
هم نزدیک کند. خودش خاطره‌ای تعریف کرده 
از روزی که شکرالدین احسن، یکی از استادان 
دانشگاه هند به ایــران آمده و نزد رهی‌معیری 
رفته بود. اتفاقاً آن زمان مفتون نزد رهی بوده 
و سابقه اختلاف‌نظر و رابــطــه شــکــرآب میان 
شهریار و رهی، مشهور اهل ادب بوده است. 
در آن محفل، آن استاد از شهریار می‌پرسد و 
رهی از شهریار به بدی سخن می‌گوید، مفتون 
از این رفتار ناراحت می‌شود و از شهریار دفاع 
و مجلس را ترک می‌کند اما خــودش می‌گوید 
بعداً نزد رهی رفته و عذرخواهی کــرده است. 
همین روحیه متعادل و میانه، در شعر او هم 
نمود داشت. او هم در شعر کلاسیک و سنتی 
شــاعــری دارای کارنامه و موفق بــود و چندین 
غزل عاشقانه خوب از او به جای مانده و هم در 
شعر نیمایی و نو، شاعر صاحب سبکی بود؛ 
به‌خصوص شعرهای رمانتیک نیمایی‌اش 
ــوزن« از  مانند شعر مشهور »سهند« یــا »گـ
مشهورترین و ماندگار‌ترین نمونه‌های شعر 

نیمایی موفق روزگار ماست.
ــولاک«،  مجموعه‌های شعر »دریـــاچـــه«، »کـ
»انــارســتــان«، »عاشیقلی کــــروان«، »فصل 
ــان«، »یـــــک تـــاکـــســـتـــان احـــتـــمـــال«،  ــهــ ــ ــن ــ پ
ــاغ  »ســپــیــدخــوانــی روز«، »عـــصـــرانـــه در ب
رصدخانه«، »شب ۱۰۰۲«، »من و خزان و تو«، 
»اکنون‌های دور«، »نهنگ یا موج«، »از پرسه 
خیال در اطــراف وقــت سبز«، »جشن واژه‌هــا 
و حس‌ها و حال‌ها«، »طلایی/ خاکستری/ 
ــار«، »آجــــی چــــای« و  ــار«، »گــزیــنــه اشـــعـ ــبـ رگـ
»مستقیم تا نرسیده به صبح« از جمله آثار 

منتشر شده این شاعرند.

 من با شــعرهایم دنبال احیای اصالت‌ها و زندگی ناب و 
صادقانه هستم و سعی می‌کنم آن را با شعرم به مخاطب 
منتقل کنم. من شعر را فقط برای آفرینش یک متن زیبا در 

نظر ندارم.
گزيدهگزيده

پیشنهاد امروز 

حسین  نوعی   لیلا 
عبادتی، قائم مقام سابق 
ــوزی  ســـازمـــان دانـــش‌آمـ
کــشــور در گــفــت‌وگــو با 
قدس آنلاین در خصوص توجه آموزش 
و پرورش به سینمای کودک و نوجوان و 
تأثیری که این نهاد می‌تواند در رشد 
ایــن سینما داشــتــه بــاشــد، گفت: در 
یک سال گذشته مدرسه‌ها به علت 
همه‌گیری کرونا تعطیل و امکان بردن 
دانــش‌آمــوزان به سینما فراهم نبود. 
مدرسه‌ها تقریباً پس از مــاه مبارک 
ــبــهــشــت ۱۴۰۱  رمـــضـــان یــعــنــی اردی
بازگشایی شدند و فرصتی نبود برای 
این تصمیم محل اعرابی پیدا کنیم. ما 
حتی شاهد حضور دانــش‌آمــوزان در 
مدرسه هم نبودیم چه برسد به سینما! 
امــســال هــم بــا بازگشایی مدرسه‌ها 
شرایط ویـــژه‌ای در کشور حاکم شد. 
بنابراین خیلی به آموزش و پرورش برای 
نبردن دانش‌آموزان به سینما خرده‌ای 
وارد نیست اما اگر این رویه ادامــه‌دار 

باشد باید نگران شویم.
او بــا ارائـــه پیشنهادی مبنی بــر طرح 
سینما-مدرسه بیان کرد: به نظرم بهتر 
اســت سینما را بــه مــدرســه بیاوریم. 

تعداد قابل توجهی از مدارس ما مجهز 
هستند و قابلیت نــمــایــش فیلم را 
دارند. امکان تبدیل بخشی از فضای 
مدرسه‌ها به سینما-مدرسه وجود 
دارد. در حال حاضر ساخت هر سینما 
دست‌کم ۱۰میلیارد تومان هزینه نیاز 
دارد که این رقم کمی نیست. در مقابل 
اگــر در مدرسه‌ها سینما ایجاد کنیم 
بــه مبلغی کمتر از ۵۰میلیون در هر 
مدرسه نیاز داریم. منظورم این نیست 
هر مدرسه‌ای یک سینما داشته باشد؛ 

یک مدرسه که آمادگی بیشتری دارد 
ــوزان  ــش‌آمـ را مجهز می‌کنیم و دانـ
آن مدرسه به عنوان مخاطب اول و 
دانــش‌آمــوزان مدرسه‌های اطــراف به 
عــنــوان مخاطبان بعدی بــه تماشای 

فیلم‌ها می‌نشینند. 

نقش پر رنگ پویانمایی‌های غربی ◾◾
عبادتی با تأکید بر اهمیت آشنایی 
دانــش‌آمــوزان با محصولات فرهنگی 
افزود: دانش‌آموز ما باید با محصولات 

فرهنگی مانند فیلم، کــتــاب، تئاتر و 
رمـــان ارتــبــاط بگیرد. نــیــاز مبرمی به 
همکاری آمــوزش و پــرورش با سینما 
ــار تربیت  ــ ــه ک ــرنـ حـــس مـــی‌شـــود وگـ
مخدوش می‌شود. کمترین کــاری که 
باید انجام دهیم بردن دانش‌آموزان به 

سینماهاست.
چند روز پیش، بهروز مفید، تهیه‌کننده 
فیلم سینمایی »بــام بــالا« با توجه به 
ــران بــی‌رونــق فیلمش در گیشه از  اکـ
ــرورش به  بی‌توجهی نهاد آمــوزش و پ

سینمای کـــودک گلایه کـــرده و گفته 
بـــود: آمـــوزش و پـــرورش در تعامل با 
سینما بسیار ضعیف عمل می‌کند 
ــودک را نوعی تهاجم  و گویی فیلم ک
فرهنگی می‌پندارد! در شرایط فعلی 
ــودک  ــا فــیــلــم‌هــای ک هــیــچ هــمــکــاری ب
ندارد، ما خودمان تک‌تک با مدرسه‌ها 
تماس می‌گیریم و از آن‌ها می‌خواهیم 
دانش‌آموزان را برای تماشای فیلم به 
سینماها بیاورند؛ در صورتی که این 
ــوزش و  ــ ــورای سینمای آم وظــیــفــه شــ
پرورش است. با وجود این بی‌تفاوتی 
و سردی آن‌ها، به‌طورقطع فیلم کودک 

به مشکل می‌خورد.
ــود: بسیار  ــرده ب او همچنین تأکید ک
بدیهی است که باید به سینمای کودک 
توجه کنیم. قشر پــر جمعیتی را در 
فضای کودک و نوجوان داریم، قشری 
که در حال شکل گیری و در  معرض 
تهاجم محصولات کشورهای دیگر 
هستند. خالی کردن این بخش و اجازه 
نمود محصولات خــارجــی خطرناک 
است. متأسفانه بیشتر اوقات فراغت 
بچه‌های ما را فیلم های سینمایی غرب 
پر می کند و این به فضای فرهنگی ما 

ضربه می زند.

نقش آموزش و پرورش در رشد سینمای کودک و نوجوان

سینما را به مدرسه بیاوریم

سینما


